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 چكيده
ناع طرف مقابل به و حق خودداري از اجراي تعهد با امتدر تعهدات متقابل، لزوم همزماني ايفاي تعهدات 

 لازم و ملزوم يكديگر در حقوق ايران و بيشتر كشورهاي اروپايي مورد پذيرش قرار عنوان دو قاعده

  .گرفته است

آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است اين است كه اگر يكي از دو طلبكار متقابل پيشقدم شده و به 

نگارندگان با .گذاردص تعهد خود اقدام كند، اين امر چه تأثيري بر حق حبس طرف ديگر مي يا ناقجزئياجراي 

طرح سؤال بالا بعد از بررسي و نقد ديدگاههاي مختلف در اين باره به اين نتيجه رسيدند كه در فرض 

  امسأله در بعضي موارد و با لحاظ شرايطي در اثر تجزيه حق حبس به همان نسبت از تعهد كه ايف

                                              .شده، حق حبس طرف مقابل از بين خواهد رفت

  

          يا ناقص، حق حبسجزئيتعهدات متقابل، ايفاي  :هاكليد واژه

 

 مقدمه -1

  طورهر يك از دو طلبكار متقابل به) جز در مواردي خاصبه(مطابق قوانين داخلي اكثر كشورها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

E-mail: tafreshi@modares.ac.ir                                                                                  مقالهنويسنده مسؤول     :  *  
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 آن دو تعهد خود را بعد از ديگري انجام دهد يا كنند كه يكي از مني توافق ميصريح يا ض

مانند (اوضاع و احوال به ترتيبي باشد كه امكان اجراي همزمان دو تعهد وجود نداشته باشد 

 . ايفاي تعهد از جانب طرفين بايد مقارن با يكديگر انجام بگيرد؛)قراردادهاي اجاره و خدمات

. ندكوسيله طرف ديگر د خود را موكول به ايفاي تعهد بتواند اجراي تعهميدر نتيجه هريك 

                                                                                                               ).حق حبس(

ين مقرر  در اين زمينه چن2002 قانون مدني آلمان مصوب 320 ماده 1از باب مثال بند 

  : داردمي

، ايد تعهد خود را ابتدا انجام دهد، در يك تعهد متقابلجز در موردي كه يك طرف بب«

انجام نشده است از اجراي ] از جانب طرف ديگر[تواند تا زماني كه تعهد متقابل  مديون مي

  .»...تعهد خويش خودداري نمايد

 قانون مدني ايتاليا ،)378 و 375، 374مواد (اي در قانون مدني يونان شبيه به چنين مقرره

 قانون مدني اتريش در معاملات پاياپاي و ،)6:  262ماده ( قانون مدني هلند ،)1460 ) 1(ماده (

ماده (قوق اروپايي قراردادها  همچنين در اصول ح،) 1062 و 1052مواد (قراردادهاي بيع 

  .نيز آمده است) 7ـ 1ـ  3ماده (المللي و اصول قراردادهاي تجاري بين) 9: 201

، اسپانيا و كشورهاي اسكانديناوي نيز نين كشورهاي فرانسه، بلژيك، لوكزامبورگدر قوا

اي نظير آنچه در قانون  هر چند مقررات عامي در اين زمينه وجود ندارد ولي قواعد پراكنده

، فرانسهوان به مقررات قانون مدني تدر اين زمينه مي.  آمده است،آلمان ملاحظه شد مدني 

،  1100مواد ( قانون مدني اسپانيا ،)1651ماده (بلژيك و لوكزامبورگ راجع به قراردادهاي بيع 

مواد (و قوانين بيع فنلاند و سوئد ) 14ماده ( قانون بيع كالاي دانمارك ،)1502 و 1500،  1466

اي كه ه مادهاي عام شبيه ببا وجود اين در اين كشورها دادگاهها قاعده. اشاره كرد) 49 و10

  ].1[اند  تأسيس كردهشد،آلمان خاطر نشان  در قانون مدني 

به استثناي موردي كه «: 1979 قانون بيع كالا مصوب 28در حقوق انگليس مطابق ماده 

طرفين طور ديگر توافق كرده باشند، تحويل كالا و پرداخت ثمن بايد در شرايط و اوضاع و 

آماده تحويل كالا به خريدار در ازاي  كه فروشنده بايد اين؛ يعني احوال همزمان انجام بگيرد

  .»آن باشد بهاي قراردادي 

شايان ذكر است كه علاوه بر بيع در ديگر قراردادها نيز گرايش به اين است كه بايد با 

  ].578، ص  2[تعهدات طرفين در شرايط برابر برخورد شود 
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ورد وجود حق حبس در عقود معاوضي ترديد در فقه اماميه هر چند كه در ميان متأخران در م

  ]. 146، ص  3[اند  نشده است ولي برخي ديگر حق حبس را حتي در عقد بيع منتفي دانسته

بعد از نقل كلام علامه حلي مبني بر اينكه تسليم عوضين بر ] 504، ص  4[مقدس اردبيلي 

  : سد، چنين مي نوي بدون هيچ گونه اولويتي واجب استفروشنده و خريدار

 بر :آن اين است كه عبارت بيشتر فقيهان، آن گونه است كه علامه  آورده است و حاصل 

 ملك )به موجب عقد(آنچه را كه  فروشنده و خريدار واجب است كه مقارن با گرفتن عوض، 

آن  ديگري شده است به او تسليم كند و خودداري از تسليم مورد معامله تا زماني كه عوض 

و حكم اين مسأله به دليل فقدان نص، : افزايد جايز است؛ سپس نامبرده ميدريافت نشده، 

امري مشكل است ولي با اين حال بايد گفت كه به مقتضاي انتقال هر يك از عوضين به ملكيت 

اليه با درخواست وي ضروري است و حبس طرف مقابل، تسليم مال مورد انتقال به منتقل

اي كه  تواند به هر شيوهاشد و هر يك از دو طرف ميبز نميئعوض تا هنگام قبض حق جا

ممكن است حتي بدون اذن ديگري در مال خود تصرف نمايد و خودداري يكي از دو طرف از 

تواند مجوز ظلم طرف ديگر و  دستيابي ديگري به حق خويش و در نتيجه ظلم به او نمي

  .»جلوگيري نمودن طرف اول از رسيدن به حق خويش باشد

كند، در فهم او  آن را تأييد مي حراني بعد از نقل كلام مقدس اردبيلي با وجود اينكه محدث ب

  ].152، ص 4[كند از كلام علامه در ارشاد الاذهان و ديگران اشكال مي

وي بر اين باور است كه اين عبارت از فقيهان كه لزوم تسليم همزمان مبيع و ثمن را 

واقع ناظر به كلام شيخ طوسي است كه در فرض امتناع دانند، در  مقتضاي اطلاق عقد بيع مي

فروشنده و خريدار از تسليم معتقد است كه نخست اين بايع است كه بايد مبيع را به خريدار 

تسليم كند ولي از عبارت بالا اين مطلب كه تا رد عوض از جانب ديگري تسليم عوض به طرف 

  .شود ديگر لازم نيست، استفاده نمي

طع نظر از اشكالي كه بر استدلال مقدس اردبيلي در خصوص نفي حق حبس به نظر ما ق

براي متبايعين وارد است زيرا در جاي خود ثابت شده است كه اگر يكي از دو طرف از تسليم 

مورد معامله امتناع كند، حق مطالبه عوض را از ديگري ندارد چه حق مزبور به نظر عرف 

ي فروشنده يا خريدار از تسليم طرف ديگر حق امتناع از حقي مقيد است نه مطلق و با خوددار

ولي از ظرافت و دقت فهم محدث بحراني از عبارت فقيهان نبايد . انجام تعهد را خواهد داشت

  ].372 – 371، صص 5[گذشت 
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واقعيت مطلب اين است كه نگارندگان در بررسي تأليفات فقيهان اماميه پيش از علامه 

طور صريح به طرح انديشه حق حبس در عقد بيع آن به ه موردي كه در شيخ طوسي بجز حلي، به

شايد بتوان گفت كه پس از شيخ، علامه نخستين كسي ]. 6[اند  پرداخته شده باشد، برخورد نكرده

و از آن به بعد است كه بيشتر فقيهان حق ] 111، ص  7[است كه در اين باره سخن گفته است 

اند؛ به طوري كه امروزه ديدگاه كساني كه منكر وجود ي پذيرفتهحبس را در گستره عقود معاوض

  ].293، ص 9؛ 238، ص 8؛ 372، ص 5؛ 146، ص  3[باشند، در فقه مهجور مانده است حق حبس مي

جالب توجه است بدانيم بعضي فقيهان، حتي وجود حق حبس را در معاوضات قهري 

  ].535، ص12؛ 312ص، 11؛ 399، ص10[اند  نيز محتمل دانسته) قانوني(

صاحب جواهر در كتاب غصب در موردي كه غاصب تمكن از رد مال مغصوب به مالك پيدا 

كند، احتمال داده است كه او بتواند تا زماني كه مالك، بدل حيلوله را به او برنگردانده است، مي

معاوضه با اين استدلال كه هر چند در اينجا . از تسليم مال مغصوب به مالك خودداري كند

و از آن  ]135، ص  13[حقيقي موجود نيست ولي به هر حال يك نوع شبه معاوضه وجود دارد 

جالبتر اينكه ميرزاي قمي از اين نيز فراتر رفته و در مورد حق خودداري زوجه از تمكين براي 

 گرفتن مهريه با تصريح به اينكه نكاح از معاوضات نيست و دليل بيشتر فقيهان در خصوص جواز

امتناع زن از تمكين، اجماع است ولي از آنجا  كه در اين مورد خوف از بين رفتن حق وجود دارد، 

  ].158 -157، صص 14[دهد كه اين خودداري صرفاً از باب تقاص باشد  اين احتمال را مي

آن داشته باشد كه حق او   آن خواهد بود كه هر كجا طلبكار بيم نتيجه استدلال اخير

ري دارد، تواند براي دستيابي به حق خويش از ايفاي تعهدي كه در قبال ديگتضييع شود مي

نتيجه ديدگاه بالا به در.  آنجا تعهدات متقابلي وجود نداشته باشدامتناع كند هرچند كه در

  . ديدگاه حقوق برخي كشورهاي اروپايي بسيار نزديك خواهد بود

هر يك از طرفين در تعهدات متقابل حق در حقوق ايران قاعده عامي در قانون مدني كه به 

 377امتناع از اجراي تعهد را بدهد، وجود ندارد بلكه حق حبس با لحاظ شرايطي در ماده 

  .بيني شده است تا دريافت عوض مورد تعهد، پيش) براي زوجه (1085و ماده ) براي متبايعين(

 مبيع يا ثمن خودداري هر يك از بايع و مشتري حق دارد كه از تسليم«: 377برابر ماده 

در اين صورت، . كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود، مگر اين كه مبيع يا ثمن مؤجل باشد

تواند تا  زن مي«: 1085و مطابق ماده » هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود

كند مشروط بر اينكه مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع 



  1387، پاييز 3، شمارة 12 دورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فصلنامه مدرس علوم انساني

 97

  . »مهر او حال بوده و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

آيا حق حبس ويژه عقد بيع است يا در ساير عقود معاوضي نيز وجود  در اين باره كه 

آن را محدود به مواردي  برخي . نظر وجود دارددارد در ميان استادان حقوق مدني اختلاف

 آن را منتفي ه و در صورت نبود نص قانوني وجودآن تصريح شد اند كه در قانون به كرده

، برخي استناد به حق حبس را به همه ولي در مقابل]. 163 و 161، صص15[اند  دانسته

قراردادهاي معاوضي تعميم داده و برآنند كه حق حبس به آن منظور ايجاد شده است كه تا 

اند پيش از وفاي به عهد براي وصول طلب در اجراي دو تعهد متقابل يكي از دو طلبكار نتو

و بنا به تعبير برخي از نويسندگان، در واقع اجراي ] 416، ص  16[خود به ديگري رجوع كند 

  ].122- 121، صص 17[كنند دو تعهد مانند دو خشت به هم تكيه مي

با وجود همه اختلاف نظرها همان طور كه ملاحظه شد، در حقوق ايران حق حبس دست 

  .اي از تعهدات متقابل مورد پذيرش قرار گرفته استر پارهكم د

شود كه اگر يكي از طرفين به ميل و اختيار خود در تعهدات متقابل اين پرسش مطرح مي

آيا طرف ديگر   طور ناقص انجام دهد  آن را بهبخشي از تعهد خود پرداخته يا اينكهبه اجراي 

كه حق حبس وي به همان ، سر باز زند يا اينه دارد از ايفاي تعهدي كه بر عهدتواند كلاًمي

تواند مورد استفاده آن مي  به اندازه باقيمانده يا تا جبران نقص و صرفاًشود  ميزان ساقط مي

  قرار گيرد؟

 نقد اند تا با طرح ديدگاههاي مختلف در اين باره به نگارندگان در اين مقاله تلاش كرده

  .نندكخود را با لحاظ موازين فقهي و حقوقي ارائه  در پايان نظر بپردازند وآنها 

  

  ـ بيان ديدگاهها2

 تذكر چند نكته ضروري به نظر پرداخته شود،پيش از اين كه به بيان ديدگاهها در مسأله 

  :رسد مي

ي يا ناقص تعهد مرتكب عملي شود كه طرف ديگر نتواند ئكننده اجراي جز اگر دريافت:اول

آن ميزان كه عدم اجراي تعهد مستند  طور مسلم نخواهد توانست تا به ،تعهد خود را كامل كند

به فعل يا ترك فعل اوست بر عدم اجراي كامل تعهد از سوي ديگري تكيه كرده و از حق 

  ]. 243، ص20؛ 1117، ص  19؛ 94، ص 18 [كندحبس استفاده 

يان رساندن اجراي طور غير قانوني از به پاف قرارداد بهلا در موردي كه يك طردر كامن
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تواند به دليل نقض قرارداد از وي  شخص اخير مي،تعهدات طرف ديگر قرارداد جلوگيري كند

  ].1117، ص 19[ند ك اقامه دعوي 1مطالبه خسارت كرده و يا به منظور دريافت اجرت المثل

شود تا ساختماني را فرض كنيد معماري در مقابل دريافت دستمزد معلومي متعهد مي

اگر در اثناي كار، مالك زمين راه ورودي به زمين ياد شده را ببندد .  مالك زميني بسازدبراي

آن   نكرده است از پرداخت  طور كامل ايفاتواند با اين بهانه كه معمار تعهد خود را بهنمي

  .داري كندگيرد، خودطور معقول به عمل انجام گرفته تعلق مينسبت از دستمزد كه به

چه بر تسليم قسمت به قسمت موضوع تعهد توافق شده هدات متقابل چنان در تع:دوم

باشد با انجام هر قسمت از جانب يك طرف ديگري بايد به تعهد خود كه مربوط به قسمت 

تواند بيش از  ؛ زيرا بنا به فرض متعهد له نمي]290-289، صص  21[ است، عمل كند ايفا شده

در نتيجه با ايفاي هر قسمت از تعهد حق حبس طرف . آنچه را كه دريافت كرده مطالبه كند

  .ديگر كه راجع به آن است، از بين خواهد رفت

بين يك شركت خودروسازي با يك وارد كننده خودرو براي مثال در قرارداد فروش فيما

 -آن معلوم است كه بهاي -ستگاه از يك نوع خودروشود كه تعداد پنجاه دچنين توافق مي

نج سال بتدريج در فواصل زماني معيني به خريدار تحويل داده شود، بديهي در ظرف مدت پ

است با تحويل اولين محموله وظيفه پرداخت بايد در ارتباط با آن قسمت از تعهد كه اجرا 

  . شده است، انجام پذيرد

طوري ارتباط با يكديگر باشد، به هرگاه موضوع تعهد مركب از اجزايي مستقل و بي:سوم

نظير (ها و موضوعات متعددي را استنباط كرد  آن، انگيزه ان با يك تحليل درست از كه بتو

حسب ماهيت افتد كه بر  اتفاق مي2آنچه در قراردادهاي قابل تفكيك به چند تعهد مجزا و مستقل 

آن لزوماً مرتبط با يكديگر نيستند  آن داراي اجزاي قابل تفكيك هستند و مسائل مندرج در كل  

 به رسددر اين مورد به نظر مي) آن تعيين تكليف كرد طور مستقل براي اجراي وان بهتو مي

لحاظ انحلال موضوع تعهد به موضوعات متعدد به همان ميزان كه يك طرف به تعهد خود 

  .كند حق حبس ديگري از بين خواهد رفتعمل مي

ازاي مبلغ معيني اگر به موجب يك قرارداد كارگري براي مدت يك سال در : براي مثال

اجير شود تا خريد روزانه منزل كارفرماي خود را انجام دهد و در اثناي مدت نخواهد يا 

نتواند باقيمانده تعهد خود را انجام دهد، در اينجا بايد شخص مزبور را به همان نسبت از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Quantum meruit 
2. Severable contracts 
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  . كرده است، مستحق دريافت اجرت دانست   تعهد كه ايفا

كر اين مثال كه اگر شخصي اجير شود تا به نيابت از متوفايي از فقيهان، صاحب جواهر با ذ

آن  آورده و به طور اتفاق نتواند تعهد خود را به اتمام رساند، بر  نمازهاي فوت شده او را به جا 

تواند با اين بهانه كه تعهد ناتمام مانده است با توسل به حق حبس از است كه مستأجر نمي

  ].246 - 245، صص 8[ شده است، امتناع كند     از تعهد كه ايفاپرداخت اجرت به تناسب بخشي

 آن در خارج ء اخير طوري كه تا جزچه موضوع تعهد را نتوان تجزيه كرد، به چنان:چهارم

تواند اجراي تعهد له هيچ سودي نرسد، در اين صورت شخص اخير ميتحقق نيابد به متعهد

  .خود را به كلي به تأخير بيندازد

يلي روشن در فقه جايي است كه شخصي براي انجام مناسك حج از طرف ديگري مثال خ

با توجه به اينكه در واجباتي از اين نوع، برائت ذمه مستأجر . به مبلغ معيني اجير شود

موقوف به اين است كه اجير عمل را به طور كامل انجام دهد، حال اگر شخص ياد شده 

 آنچه انجام داده است، اجرتي را تواند براي كند نمي  صرفاً به انجام قسمتي از كار اكتفا

  .درخواست كند

]. 1114، ص19[، مثالي از اين مورد است  Cutter. v. Powellلا، دعواي معروف در كامن

در آن دعوي يك ملوان در ازاي مبلغي كه بنا بود به طور يكجا در پايان يك سفر دريايي 

آنجا كه قرارداد ياد  رأي دادگاه اين بود كه از .  كردپرداخت شود، پيش از اتمام سفر فوت

آن  تواند تا  است، بنابراين وصي نامبرده نمي1شده يك قرارداد غيرقابل تفكيك به چند تعهد

  .اندازه كه او كار كرده است، دستمزدي را دريافت كند

آن  اجراي تمام در دو مثال بالا به دليل اينكه اجراي بخش تجزيه ناپذير تعهد در حكم عدم 

  .است، حق حبس متعهدله همچنان باقي خواهد ماند

  .شودپرداخته مي مسأله در با در نظر گرفتن مطالب بالا در اينجا به طرح ديدگاههاي مختلف

  

ـ بقاي كامل حق حبس1ـ2  

آنجا كه يكي از   از معدود كساني است كه در مبحث بيع ر صاحب جواه،از فقيهان اماميه

كند  به تسليم بخشي از عوض بسنده كرده و از تسليم باقيمانده امتناع ميفاًعين صرمتباي

داند و بر  خلاف مقتضاي عقد بيع مي آنچه داده شده بروجوب تقابض عوضين را به نسبت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Entire contract 
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                         ].148-147، صص  3[ آن است كه حق حبس همچنان ثابت باقي خواهد ماند

تواند تا پرداخت تمام ثمن از غالب بر اين است كه فروشنده ميدر فقه عامه نيز نظر 

  ]. 235، ص  23؛ 459، ص  22[تسليم مبيع خودداري كند 

اند كه اگر آنجاست كه بر اين نكته تصريح كردهي برخي از پيروان اين ديدگاه تا پافشار

ود نسبت به تواند از حق حبس خ فروشنده مي،بخش ناچيزي از ثمن نيز تأديه نشده باشد

  ]. 320-319، صص 26؛ 15، ص 25؛ 42، ص24[ند كتمام مبيع استفاده 

طور كلي دادگاهها و نويسندگان از تجزيه در حقوق ايران، در ارتباط با تعهدات متقابل، به

 بر اين .]99، ص27[دانند  حق حبس اكراه داشته و اين تصميم را محتاج اجازه قانونگذار مي

تواند تا پرداخت تمام ثمن از تسليم مبيع خودداري كند و ه مياساس است كه فروشند

كار و استفاده از كالاي  است اطلاعات لازم را درباره طرز خريداري كه هنوز نتوانسته

برداري اي لوازم ضروري براي تصرف و بهره فروخته شده از فروشنده بگيرد يا به پاره

  .برسد حق دارد از پرداخت ثمن امتناع ورزد

 در عرف قابل اغماض بايد بخش باقيمانده يا ناقص،ا وجود اين به نظر بعضي استادان ب

 زيرا حق حبس ؛استفاده جلوه نكنداي مهم باشد كه اجراي حق حبس سوء نباشد و به اندازه

براي اجبار طرف قرارداد به انجام تعهد و رعايت عدالت معاوضي و جلوگيري از ضرر 

 جويي و طفره قرار گيرد متقابل است و نبايد وسيله لجبازي و بهانهنارواي يكي از دو طلبكار

  ].99- 98 ، صص27[

داري كامل از ايفاي تعهد در قوانين بعضي كشورهاي عربي لازم به ذكر است كه حق خود

بيني شده و  نيز پيش) 408ماده ( و قانون تعهدات لبنان ) 459 ماده 1بند(مانند قانون مدني مصر 

  ]. 186، 179-178، صص28[ضي مؤلفان اين كشورها مورد تأييد قرار گرفته است از سوي بع

 به آنجا كه يك طرف صرفاً ) ويژه در قراردادهاي غيرقابل تفكيك به چند تعهدب(لا در كامن

 به طور معمول استحقاق دريافت چيزي را از ديگري ،كنداجراي بخشي از تعهد خود اقدام مي

  ]. 1117 ص،19؛ 95، ص  2 [ ندارد

با توجه به مطلب بالا است كه گفته شده اگر كارگري براي يك مدت معين در ازاي مبلغي 

 ولي به دليلي غير از نقض تعهد از سوي آيدبه استخدام كسي در) نه به تقسيط(جا يك

  ].1114، ص 19[آورد  تواند چيزي را به دست ، نمي1آن مدت را به پايان رساند كارفرما نتواند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Frustration 
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توان گفت كه مطابق با ديدگاه كساني كه به بقاي  بندي از آنچه گذشت ميدر يك جمع

 يكي از دو طلبكار متقابل وسيله به يا ناقص تعهدجزئيكامل حق حبس معتقدند، ايفاي 

  .گونه تأثيري بر حق حبس طرف ديگر نخواهد گذاشت هيچ

  

ـ از بين رفتن كامل حق حبس 2ـ2  

تواند اجراي  كننده مي ايفا يا ناقص يكي از دو تعهد متقابل،جزئيجام عقيده برخي با ان بنابر

  ندكتمام تعهد را از طرف مقابل مطالبه 

آن را اختيار  مه بعضي اماميه كسي با اين نظر موافق نيست ولي در فقه عادر فقه 

ي از ثمن رد خريداري كه نيمدر مو» الفروع« مؤلف كتاب ،باره ابن مفلح حنبليدر ايناند كرده

كه است ً اين قول را نقل كرده  كه از فقيهي نام ببرد صرفابدون ايندهد فروشنده ميرا به 

  ].100، ص 29[تواند تمام مبيع را از فروشنده دريافت كند خريدار مي

 

ـ سقوط نسبي حق حبس 3ـ2  

، حق ت وفاي بخشي از تعهد مي پذيردمطابق ديدگاه اخير كه سقوط حق حبس را به نسب

تواند مورد استفاده  آن مي حبس فقط به اندازه قسمت باقيمانده از تعهد متقابل يا جبران نقص 

  .قرار بگيرد

ل دانسته و در فقه عامه نيز از فقيهان اماميه، صاحب جواهر، تجزيه حق حبس را محتم

  ].459ص  ،23 ؛148، ص13[اند   آن را اختيار كردهبرخي

 ،]99، ص 27[ دو نظريه پيشين است و بنا به گفته بعضي مؤلفان ديدگاه بالا كه در حقيقت تعديل

  در حقوق خارجي مورد تأييد رويه قضايي يونان قرار گرفته است كه؛ترين راه استعادلانه

تواند او را مستحق ايفاي تعهد متقابل  ً مي آن ايفاي جزئي تعهد بوسيله يك طرف صرفا براساس 

 كشورهاي در حقوق بعضي]. 30[ملزم به اجراي آن كند متقارن از جانب ديگري و او را 

 نبايد از حق قانوني جزئيكننده تعهد اروپايي نيز بر اين نكته تأكيد شده است كه دريافت

استفاده كرده يا امتناع او از اجراي تعهدش با خويش در مورد خودداري از انجام تعهد سوء

  .دشو از اين كار منع د باي، در غير اين صورتحسن نيت منافات داشته باشد

ديده طرف خسارت) 1460 ماده 2بند(و قانون مدني ايتاليا )  376ماده (قانون مدني يونان 

كند و  منع مي،خلاف حسن نيت باشدرا از امتناع نسبت به انجام تعهدش در صورتي كه بر
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م اجراي تعهد از دانند كه عدمؤلفان ايتاليايي خودداري از ايفاي تعهد را هنگامي مجاز مي

  ].407، ص 31[ند كداري از ايفاي كامل تعهد را توجيه سوي طرف متخلف خود

 تعهد، طرف جزئيدارد كه بعد از ايفاي  آلمان نيز مقرر مي  قانون مدني 320 ماده 2بند 

  .جا كه بر خلاف حسن نيت باشد، خودداري كندتا آنتواند از اجراي تعهد خسارت ديده نمي

 1295 ماده 2داري از انجام تعهد محدود به مقررات بند ريش نيز حق خوددر حقوق ات

  .كنداستفاده از حقوق قانوني را منع ميقانون مدني اين كشور شده است كه سوء

 يا ناقص جزئير دريافت كننده تعهد وذكمهاي  در حقوق كشورشدكه ملاحظه طورهمان

از اختياري بايد ازين حسن نيت عمل كرده و ن مواجراي تعهد بايد مطابقدر مورد امتناع از 

 اما در اينجا جاي طرح اين پرسش است كه آيا. استفاده كندبه او داده شده است، سوءكه 

معياري وجود دارد تا بر اساس آن بتوان ثابت كرد كه شخص مزبور در اعمال حق خويش 

  استفاده كرده و داراي حسن نيت نيست؟سوء

اند كه به موجب  را ارائه داده1اين مورد معيار تناسب يا معقوليتدر بعضي كشورها در 

 توانآن هر كجا كه عدم توازن و تناسب آشكار ميان حقوق و منافع طرفين مشاهده شود مي 

استفاده گفت طرفي كه از ايفاي تعهدش سرباز زده است، از اختيارات قانوني خويش تخطي و سوء

   .رده استخلاف حسن نيت عمل ككرده و بر

ورگ معيار تناسب را در شايان ذكر است كه در دادگاههاي فرانسه، اسپانيا و لوكزامب

منظور تواند از حق حبس خويش بهي تا چه ميزان ميئكننده تعهد جزكه دريافتتشخيص اين

در فرانسه اعمال اين معيار به . اند ملاك عمل قرار داده،امتناع از انجام تعهد استفاده كند

  ].32[زيابي نهايي قضات در محاكم واگذار شده است ار

موردي مجاز داري از ايفاي تعهد در، حق خود2 براساس نظريه ايفاي اساسيلادر كامن

چه بخش اعظم در غير اين صورت چنان. كه عدم ايفاي تعهد، اساسي باشداست شناخته شده 

آن را خواهد   ئي تعهد استحقاقكننده جزء تعهد از جانب يك طرف انجام گرفته باشد، ايفا

  ].1115، ص 19[ قامه دعوي بهاي آن را دريافت كند داشت تا با ا

لا كشورهاي ديگر اروپايي داراي نظام رسد در مقايسه با كشورهاي كامن به نظر مي

 در مطرح شد،بالا  آنچه در  زيرا مطابق ؛رومي ـ ژرمني، از انعطاف بيشتري برخوردارند

اساسي طور غيرچه يك طرف به انجام بخشي از تعهد خود هر چند بهاي اخير چنانكشوره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Proportionality (Reasonableness test) 
2. Doctrine  of substantial performance  
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طور كامل از اجراي تعهد خود امتناع كند و بايد در هر  طرف ديگر حق ندارد به،پيشقدم شود

ماند و  آن بخش از تعهد كه با استناد به حق حبس بدون اجرا ميحال معيار تناسب را ميان

لا قاعده اصلي اين است كه  ند در حالي كه در كامنكتعهد متقابل مراعات بخش باقيمانده از 

كه آن ميزان ، مگر اين تأثيري بر حق حبس طرف مقابل نداردجزئيايفاي تعهد به صورت 

تعهدي كه به انجام رسيده بخش اساسي و اعظم تعهدات شخص را تشكيل بدهد كه در اين 

 بر حق حبس خود اصرار ورزيده و از اجراي صورت دريافت كننده تعهد نخواهد توانست

  .تعهد سرباز زند

له  تعهد هرگاه براي متعهدجزئيلا در موارد ايفاي ذكر اين نكته ضروري است كه در كامن

 د باي،آن را بپذيرد  قبولي يا رد تعهد انجام گرفته وجود داشته باشد و شخص ياد شده امكان

در اين فرض است كه از . بپردازداست، نجام رسيده عوض آن را به نسبتي كه در واقع به ا

 اندتوان چنين استنباط كرد كه طرفين قرارداد جديدي را منعقد ساخته اوضاع و احوال قضيه مي

ازاي قبول بخشي از تعهد اصلي  آن متعهدله اصلي موافقت كرده است كه در كه به موجب

  .ندك آن را پرداخت عوض

 زيرا خريدار ؛تواند مثال خوبي در اين زمينه باشدكالا ميدر اين مورد قرارداد فروش 

با .  قبول كند،ملزم نيست كالايي را كه ناقص يا معيوب است يا به لحاظ كميت ناكافي است

 بهاي آن را طبق نرخ توافق شده بپردازد د باي،وجود اين اگر وي كالاي ياد شده را بپذيرد

  ].1117، ص  19[

  

  ـ بررسي و نقد دلايل3

له اين قسمت از مقاله به بررسي و نقد دلايلي أپس از طرح ديدگاههاي مختلف در مس

اند و يا  كه پيروان اين ديدگاهها براي اثبات مدعاي خود مطرح كردهشود داده مياختصاص 

 .ها بوده استآن ار دلايلي باشد كه مورد توجه تواند در شممي

  

ي كامل حق حبسبقا: ـ  بررسي و نقد دلايل ديدگاه اول1ـ3  

دلايلي كه از سوي قائلان به بقاي حق حبس در فرض اجراي جزئي يا ناقص تعهد مطرح شده يا 

بودن حق حبس، شرط ضمني  ممكن است مورد استناد قرار بگيرد، عبارتند از غيرقابل تجزيه

                       .شود، استصحاب و عدالت كه در اينجا به شرح و نقد آنها پرداخته مي)ارتكازي(
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1غيرقابل تجزيه بودن حق حبس : اول3-1-1
 

در ميان طرفداران ديدگاه بالا برخي غيرقابل تجزيه بودن حق حبس را عمده دليل براي اثبات 

اي نتيجه]. 1175، ص  35؛  225، ص  34؛  41، ص33[ادعاي خويش عنوان كرده و بر آن تأكيد دارند 

تواند تا   يا ناقص ميجزئيكننده اجراي  اين است كه دريافتشودكه از اين استدلال گرفته مي

                           .ندك آن با توسل به حق حبس از ايفاي تعهد خودداري آخرين جزء تعهد يا جبران نقص قق تح

 حبس در مواردي جالب توجه است بدانيم كه بنا به عقيده اين گروه عدم امكان تجزيه در حق

                  ].227، ص 34؛  179، ص 28[ وجود دارد ،، قابل تجزيه نيز باشدمتقابلكه تعهدات 

 آن خواهد بود كه به فرض اگر در قرارداد بيعي دو دستگاه خودرو كه نتيجه مطلب بالا

آن دو را   مورد معامله قرار گيرد و خريدار فقط بهاي يكي از ،كدام معلوم است قيمت هر

تواند از تسليم خودروها تا موقعي كه قيمت خودروي ديگر تأديه ده مي فروشن،ندكپرداخت 

  . خودداري كند،شود

 - دانند كه عدم تجزيه حق حبس را موافق با اصول مي-در حقوق ايران برخي استادان

معتقدند به همين جهت است كه اگر يكي از دو طرف قرارداد فوت كند و دين او به چند وارث 

كي از وارثان حق حبس را به همان ميزان از بين نمي برد چرا كه به منزله برسد اجراي تعهد ي

 اگر قبول كنيم  در اين صورت]100 - 99، صص 4[اجبار طلبكار به قبول بخشي از طلب است 

 بايد گفت كه قانون مدني ،كه حق حبس وسيله تأمين اجراي طلب و در حكم حق رهن است

  ). م. ق783ماده (پذيرد  شي از تعهد نميتجزيه حق رهن را به تناسب وفاي بخ

توان به قبول بخشي از ولي به نظر ما هر چند اين مطلب درست است كه طلبكار را نمي

پذير بوده سو موضوع تعهد تجزيهولي در آنجا كه از يك 2)م. ق277ماده ( دكرتعهد اجبار 

ود كار است و او با وجآن به سود طلب و از سوي ديگر اجراي بخشي از )مانند پرداخت پول(

ه  در از بين رفتن حق حبس ب،پذيردآن را مي  ،تواند اقدام بدهكار را قبول يا رد كندكه مياين

 اين حكمي عقلايي است كه در وننبايد ترديد كرد چاست،  شده    همان ميزان از تعهد كه ايفا

  . هاي حقوقي معاصر نيز طرفداران زيادي را پيدا كرده استنظام

 اين گذشته اگر فلسفه لزوم همزماني ايفاي تعهدات متقابل و وجود حق حبس براي از

ي يا ناقص به دليل اعسار يا ئطرفين را دفع اين خطر بدانيم كه طرف دريافت كننده تعهد جز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Indivisible 

تواند نظر به  د له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد كند ولي حاكم ميتواند متعه متعهد نمي«:  قانون مدني277ماده . 2

 .»وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد
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 در فرض ياد شده ،تلف قهري موضوع تعهد يا تفريط خود يا ديگران نتواند وفاي به عهد كند

  .طري منتفي استاحتمال وقوع چنين خ

  

  )ارتكازي(شرط ضمني  :دوم 3-1-2

 كه مطابق بناي عقلا در دارند عقيده ،در اثبات حق حبس در عقود معاوضي برخي از فقيهان

سازد كه طرف ديگر به  هر يك از طرفين با اين شرط ضمني خود را متعهد مي،معاوضات

، 36 ؛291 ص  ،8[اي تعهد ندارد ند پس با امتناع يكي ديگري تكليفي به ايفكتعهد خود عمل 

  ].291، ص 8؛ 635-634، صص39؛ 371، ص38؛ 369-368، صص37؛ 339ص

وجود آيد كه براي اثبات بقاي حال با توجه به مطلب بالا ممكن است اين توهم به

گونه كه در ديدگاه نخست آمده است، بتوان به شرط ضمني استدلال كامل حق حبس آن

  .كرد

طور  كه صرفاً به اجراي بخشي از تعهد اقدام كرده يا آن را بهدر نتيجه بدهكاري

 ناقص انجام داده به منزله اين است كه به تعهد خود عمل نكرده و بنا بر شرط ضمني

  .تواند از اجراي تعهدش خودداري كندطلبكار مي

اند  ، نيز گفته]162، ص15؛ 371، ص5[گونه كه بعضي مؤلفان  رسد همان ولي به نظر مي

كه البته موقوف به اين خواهد بود كه عدم اجراي تعهد به (استناد به شرط ضمني در اينجا 

با اين ) اي معنا شود كه در برگيرنده، اجراي جزئي يا ناقص و نيز عدم اجراي تعهد باشد گونه

ً آنچه در عقود معاوضي به هنگام انشاي عقد در ذهن طرفين عقد  ايراد روبروست كه اساسا

كند، چيزي بيش از تعهد به انجام فعل يا تمليك مال در برابر عوض نيست؛ پيدا ميارتكاز 

وانگهي بر فرض كه چنين شرط ضمني در ذهن عقلا به هنگام ايجاب و قبول وجود داشته 

باشد، معلوم نيست كه گستره تأثير آن تا آن حد باشد كه اگر يكي از طرفين به اختيار خود و 

عوض متقابل به اجراي بخشي از تعهد اقدام كند طرف ديگر بتواند با پيش از دست يافتن به 

  .آن چه ايفا شده است، امتناع كند استناد به شرط ياد شده از انجام تعهد خود حتي به نسبت 

  

  استصحاب :سوم 3-1-3

ي يا ناقص تعهد ممكن است تصور شود ئكننده اجراي جزبراي اثبات بقاي حق حبس دريافت

كه يكي از دو طلبكار تعهد با اين توضيح كه پيش از اين.  استصحاب استناد كردكه بتوان به
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توانست از حق حبس استفاده كرده  طرف ديگر مي، يا ناقص انجام دهدجزئيطور خود را به

آن به  شي از تعهد متقابل يا اجراي ناقصو از اجراي كل تعهد سر باز زند و بعد از اجراي بخ

د ولي استدلال بالا قابل ايراد به كرتوان حكم به بقاي حق مزبور  ميمقتضاي اصل ياد شده 

نيز اصل عدم جواز  زيرا با توجه به عموم ادله وجوب وفاي به عهد و تعهد و ؛رسد نظر مي

آن طرف مقابل به كلي از يعني تعهدات متقابلي كه در (جز در موارد خاص حبس مال غير به

رسد هر چند كه  ، نوبت به جريان اصل استصحاب نمي)كندايفاي تعهدي كه دارد خودداري مي

براي جلوگيري از ضرر ناروايي كه امكان دارد به دليل عدم ايفاي باقيمانده تعهد وي را تهديد 

  . نبايد او را به انجام كامل تعهد وادار كرد،كند

  

  عدالت:   چهارم3-1-4

 تا اجراي كامل تعهد از جانب ديگري بعضي مؤلفان وجود حق حبس براي هر يك از دو طلبكار را

بنا به  ].87، ص27؛ 132، ص 42؛ 205، ص41؛ 181-180، صص40[اند  مطابق قواعد عدالت دانسته

 معاوضي آور است، عدالت  آن دسته از قراردادهايي كه نسبت به طرفين الزام ها در  عقيده آن

يد يك طرف را پيش از ديگري كند كه دو عوض، مقارن يكديگر مبادله شوند و نبا ايجاب مي

  .به ايفاي آنچه به آن ملتزم است، اجبار كرد

استدلال بالا تا آنجا كه الزام يكي از دو طلبكار متقابل را بدون دريافت تعهد از ديگري 

رسد ولي غير عادلانه خواهد بود اگر داند منطقي به نظر مي با قواعد عدالت ناسازگار مي

تواند با توسل به  يا ناقص تعهد سود برده است ميجزئياي گفته شود طرفي كه از اجر

آن فرض كه بخش اعظم تعهد تحقق يافته است، از ايفاي همه تعهدي  حق حبس بويژه در 

  .كه بر عهده دارد امتناع كند

  

  سقوط كامل حق حبس: ـ بررسي و نقد دلايل ديدگاه دوم 2ـ 3

 ديگري وسيله يك طرفي از تعهد متقابل بهپيش از اين عنوان شد اين نظر كه با اجراي بخش

موظف به ايفاي همه تعهد است، فقط در فقه عامه مطرح شده است، بدون اينكه پيروان آن 

  .شناخته شده يا استدلالي همراه با  آن ارائه شده باشد

شايد . رسد واقعيت اين است كه در اين مورد توجيه روشن و قابل قبولي به نظر نمي

اند كه در اوضاع و احوالي كه در آن يكي از  ن ديدگاه به اين نكته توجه داشتهطرفداران اي
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دو طلبكار به تقسيط طلب خود رضايت داده و به جاي تمام طلب فقط قسمتي از آن را 

نظر كند، چنين اقدامي به آن معنا خواهد بود كه وي از حق حبس خود صرفدريافت مي

  .كرده است

ت قابل ايراد است كه بجز در مواردي كه از قرائن و اوضاع و آن جه ولي اين گفته از 

پوشي وجه دلالتي بر چشمكننده به هيچاحوال بتوان اين مطلب را استنباط كرد، عمل دريافت

تواند به ميل خود قسمتي از موضوع تعهد را درست است كه طلبكار مي. او از حق حبس ندارد

 اجباري وي به ايفاي تمام طلب، او را در معرض ضرر قبول كند ولي با عنايت به اينكه حكم

ناروايي قرار خواهد داد كه ممكن است در نتيجه عدم انجام تعهد به او وارد شود با استناد به 

  . آن را منتفي دانست قاعده ضرر بايد 

  

  سقوط نسبي حق حبس: ـ بررسي و نقد دلايل ديدگاه سوم3ـ3

وانين كشورهاي اروپايي انعكاس يافته و نظر نويسندگان ديدگاه اخير كه امروزه در بيشتر ق

آنجا كه ممكن لاش دارد تا نظريه حق حبس را تا  ت،و دادگاهها را به خود جلب كرده است

 مراعات دباي در اجراي قراردادها و تعهدات است با موازين عدالت و قواعد حسن نيت كه

حق دريافت (به منظور جمع بين دو حق  وسيله راهي عادلانه را ه اينو بكند  تعديل ،شود

  .برگزيند) كنندهكننده و ايفا

مني هستند  آن گروه از كشورهايي كه داراي نظام رومي ـ ژربا اين توضيح كه در حقوق

الاصول تجزيه لا عليشود ولي در كشورهاي كامن آن تجزيه ميحق حبس به تناسب موضوع

ار بخش اساسي تعهد خود را انجام داده حق حبس، خاص موردي است كه يكي از دو طلبك

در غير اين صورت تجزيه حق حبس صرفاً در فرضي قابل تحقق خواهد بود كه طلبكار . باشد

 يا ناقص انجام شده را جزئيتواند تعهد كه ميقرار گرفته باشد كه با وجود ايندر موقعيتي 

حق است، تعهد كه اجرا شده آن نسبت از  آن را بپذيرد، در اين صورت به  قبول يا رد كند 

  .رودحبس وي از بين مي

  

   نظريه برگزيده-4

 زيرا ؛تر استلا با منطق حقوقي سازگاربه عقيده ما در مقام انتخاب، راه حل كشورهاي كامن

  : مد نظر قرار گيرددر رابطه دو طلبكار متقابل و اعمال حق حبس بايد دو اصل بنيادين
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 277ماده . (ه را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايدتواند متعهدل متعهد نمي) الف

   ؛.)م.ق

 40اصل. (متعهدله نبايد استفاده از حق حبس را وسيله اضرار به متعهد قرار دهد) ب

  1 .)ا.ا.ج.ا.ق

بر اين اساس بايد بر آن بود كه طلبكار در دو مورد زير موظف است كه متناسب با 

  :، تعهد خود را به اجرا گذارد است كردهقابل ايفاتعهدي كه طرف م

كه طرف نآن را بپذيرد؛ ديگر اي كه خود اجراي بخشي از تعهد يا اجراي ناقص  اينيكي

  .مقابل بخش اعظم تعهد خود را انجام داده باشد

كند كسي كه در اجراي تعهد خود پيشقدم شده بتواند در فرض نخست، عدالت ايجاب مي

 حق حبس را جلوگيري از ضرر ظهور و اگر فلسفه دنكبه عوض آنچه را انجام داده مطال

 بديهي است كه حداقل اين داحتمالي ناشي از عدم ايفاي كامل تعهد از جانب طرف مقابل بدان

له به رضاي خويش ايفاي كه متعهدبر اينعلاوه. ده تعهد منتفي استضرر در قسمت اجرا ش

چند قانون مدني حكمي ندارد ولي مفهوم در اين باره هر .  يا ناقص را پذيرفته استجزئي

 مطابق آن حق حبس ونكند چ تجزيه حق حبس را در فرض ياد شده تأييد مي. ت. ق533ماده 

و است  از بين رفته ،التجاره كه وجه آن را دريافت كرده فروشنده نسبت به آن قسمت از مال

. د داشت نخواه،ا دريافت نكردهاو حق امتناع از تسليم آن را به اين بهانه كه هنوز تمام وجه ر

التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن  هرگاه مال«: خوانيم در ماده مزبور مي

ساب او بياورد، آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كسي ديگر كه به ح

  .»امتناع كندالتجاره  اي كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال اندازه، بهتواند كس مي

استفاده اي عمل كند كه اجراي حق حبس سوءگونهدر فرض اخير نيز متعهدله نبايد به

 حق حبس براي اجبار طرف به انجام تعهد و جلوگيري ه شد،طور كه گفت زيرا همان؛جلوه كند

جويي و فرار از انجام  متقابل است و نبايد وسيله بهانهاز ضرر نارواي يكي از دو طلبكار

  .عهد قرار گيردت

آن خواهد بود كه در مورد اخير نيز با اجراي قسمت اساسي تعهد از  نتيجه مطلب بالا 

به است، ً بايد به نسبتي كه از تعهد دريافت كرده  جانب يكي از دو طلبكار، طرف ديگر متقابلا

  .تعهد خويش جامه عمل بپوشاند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.    »تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد كس نميهيچ«:  قانون اساسي40اصل . 1  
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   نتيجه گيري-5

 يا ناقص تعهد بر حق حبس شقوق مختلفي جزئي ايفاي در تعهدات متقابل درباره نحوه تأثير

  :توان تصور كرد كه حكم هر يك به تفكيك به شرح زير استرا مي

تواند   اگر متعهدله، كاري كرده باشد كه طرف ديگر نتواند تعهد خود را كامل كند، نمي:يكم

  .س استفاده كند از حق حب،ن ميزان كه عدم اجراي تعهد به دليل فعل يا ترك فعل اوستآتا 

، با انجام هر چه بر تسليم قسمت به قسمت موضوع تعهد توافق شده باشدچنان :دوم

 عمل ، شده است تعهد خود كه مربوط به قسمت ايفااز جانب يك طرف، ديگري بايد به قسمت

  .ندك

     گاه موضوع تعهد با يك تحليل حقوقي، از موضوعات متعدد و مستقل از يكديگر هر:سوم

با اجراي بخشي از تعهد، ) آنچه در قراردادهاي متعدد مطرح است مانند (يل شده باشد تشك

  . شودحبس طرف مقابل به همان نسبت زايل مي حق

ي كه صرفاً ايفاي كامل تعهد  به طور؛چه موضوع تعهد را نتوان تجزيه كرد چنان:چهارم

 يا ناقص تعهد در حكم يئ در اين صورت اجراي جز،كه براي متعهدله سودمند استباشد 

  .گونه تأثيري در حق حبس نخواهد داشتست و هيچ اآن اجراي تمام  امتناع از

پذير است، در دو مورد زير با آنجا كه موضوع تعهد تجزيه    در تعهدات متقابل :پنجم

اجراي بخشي از تعهد يا اجراي آن به طور ناقص، طرف ديگر موظف است به همان نسبت به 

   : عمل كندتعهد خود

تواند تعهد ياد شده را قبول يا رد كند آن را كه ميچه متعهدله با وجود اينچنان) الف

   .)مانند قرارداد بيع(بپذيرد 

  .كننده بخش اعظم تعهد خود را اجرا كرده باشد هر گاه طرف ايفا)ب

 زومقد و تعهد و مقتضاي عدالت و لدر دو مورد بالا مطابق عموم ادله وجوب وفاي به ع

مراعات حسن نيت بايد بر آن بود كه حق حبس به تناسب موضوع تعهد تجزيه شده و طرف 

  .باز بزند  سر،تواند به كل از اجراي تعهدي كه بر عهده داردكننده نميدريافت
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